در زمانه تغییر 

موضوع : دو سه گام با محمدعلی سپانلو بخش اول
تاریخ : 13 خرداد 1395

میبدی : من تصور نمی کنم هیچ کس بهتر از آقای دکتر نوری علا نمی تواند یک تصویر صادقانه از محمدعلی سپانلو دست بدهد. یکی از چهره های خیلی مطرح فرهنگی و ادبی ما بوده در طی این دهه های اخیر و یکی از روشنفکران بسیار موثر بود.
نوری علا : روز 20 اردبیهشت نخستین سالگرد درگذشت محمدعلی سپانلو بود و باور بفرمائید که من در این یک سال گذشته خیلی با خودم ناک اوت داشتم که آیا باید راجع به او سخنی گفت یا نه؟ به خاطر اینکه مثلا وقتی که راجع به شاملو صحبت می کنیم، شاملو شاعری است که حالا در صحنه اجتماعی، با او برخورد داشتم با او همکاری کردم، در کانون نویسندگان بودیم.  اما سپانلو در مقام دوست نزدیک من دوست بخصوص ایام جوانی من، و بعد هم به هرحال داماد ما شد، شوهر خواهر من شد. اشراف من به زندگی او آن چنان است که من نمی توانم مسئله خصوصی را از عمومی جدا بکنم و فقط به مسائل اجتماعی بپردازم. بخصوص که به هرحال شاعر متفاوت است با دیگر هنرمندان است به این معنی که در واقع شعر یک نوع زندگی نامه است. شاعر دارد از احوالات روحی و روانی خودش برای مردم سخن می گوید. من سپانلو را در سه دوره از زندگی خودم، با سه صورت مختلف دیدم. یکی عبارت بود از سال 1339  که با او آشنا شدم، تا 1349 ده سال با همدیگر دوست نزدیک و بعد هم دارای روابط خانوادگی بودیم. در سال 1350 تا 1360 می شود گفت، آن دهه دوم دوستی ما، در واقع بر می گردد به دوران تعطیل کانون نویسندگان تا انقلاب اسلامی سال 1357، و از آن به بعد دیگر چون من به کل از ایران خارج شده بودم و در اینجا زندگی می کردم، جز مواردی که او موفق می شد که به خارج بیاید ارتباط خاصی با  او نداشتم، اما هر وقت که می آمد به هرحال شمه ای از احوال خودش را برای من تعریف می کرد و من در جریان کارهایش قرار می گرفتم. این سه دوره دوستی من با سپانلو، واقعا سپانلو را در سه چهره کاملا متفاوت به من نشان داد. در نتیجه سعی می کنم این سه چهره را با تفکیک از هم، طوری کنار هم بچینم که در واقع تحولات هم زندگی شخصی او هم اثر آن تحولات بر شعر او را بتواند بیانگر باشد. در دهه اول از سال 1339 به بعد، من سال آخر دبیرستان که بودم، پایم باز شد به محافل روشنفکری آن روز که بیشتر در حاشیه خیابان نادری تهران می گذشت. ظهرها در کافه فیروز که زیر سینما ایفل بود و کافه ای بود که به وسیله چند ارامنه اداره می شد و کمی دورتر که می رفتیم به طرف شرق می رسیدیم به کافه نادری، این دوتا پاتوق های اولیه نویسندگان و شاعران و هنرمندان ما بودند. من به آنجا که پایم باز شد در 18 سالگی یا 19 سالگی، خوب اشخاص متعددی در آنجا می دیدم و آشنا می شدم، از شاملو گرفته تا نصرت رحمانی و دیگران. از جوان ها هم بعضی ها هم می آمدند، از جمله محمدعلی سپانلو، که بیشتر هم با یدالله رویایی نشست و برخاست داشت و گاهی با هم آنجا پیدایشان می شد، در صحبت هایی که می شد، رویایی بسیار علاقمند بود به اینکه جوانان چه کار می کنند؟ خیلی در این زمینه مسر بود و در نتیجه، من جوان را آنجا می دید، می پرسید که شما کی هستید و چکار می کنید؟ و از طریق او با سیپانلو هم آشنا شدم. و خیلی هم زود دوستی ما به هم گره خورد به طوری که یکی از این روزها کافه فیروز آمدیم بیرون و پیاده رفتیم به طرف خیابان فردوسی، سپانلو بلافاصله شروع کرد به خواندن شعرهای خودش، ومن که تازه دو یا سه سال بود که از شعر کلاسیک بریده بودم و به شعر نیمایی پیوسته بودم و در نتیجه زیاد مطالعه می کردم کار شاعران نیمایی را، می دیدم که این آدم در عین حالی که همه موازین شعر نیمایی را رعایت می کند، اما به کلی با همه محصولاتی که مثلا بزرگان شعر نیمایی از خود نیما گرفته، تا شاملو یا اخوان ثالث، فرق دارد کارش. در عین حالی که جای پای همه آنها را حتی جای پای نادر نادرپور راکه زبان فارسی که بکار می برد بکلی با زبان شاملو و اخوان ثالث متفاوت بود، همه اینها را در شعر او 
می دیدم و در عین حال من دیدم که یک تفاوت عمده ای هم وجود دارد. این تفاوت به نظر من از یک سو، سواد و تسلط بسیار وسیع سپانلو راجع به تاریخ ادبیات ما، هم از نظر نثر هم از نظر نظم بود. و او با حافظه بسیار قوی که داشت، می توانست ساعتها برای شما آثار گذشتگان شعر کلاسیک را بخواند. در عین حال یک تخیل عجیب و غریبی که موجب می شد که او از هزار و یک شب گرفته تا آخرین کارهای، حتی شاعران اروپایی مثل رمبو را در هم بیامیزد و تصویرها و وضعیت های شاعرانه ای را بیافریند، که مختص کار او بود. یعنی که من یقین کرده بودم که ما پس از نسل شاملو و اخوان، یک شاعر بزرگ خواهیم داشت و آن هم محمدعلی سپانلو است. البته در همان موقع جریانات شعری دیگری هم مثل شعر فروغ فرخزاد، آزاد و سهراب سپهری هم وجود داشت. اما سپانلو اصلا رغبتی نسبت به آن شعر نداشت. این همین زبان آرکایک، یعنی زبان کهنه او علاوه بر این غلطشی که او داشت در متون تخیلی مثل هزار و یک شب یک ویژگی خاصی به او می داد.
ما با هم خیلی زود دوست شدیم و تقریبا می شود گفت، وقتی سال 1340 که من رفتم به دانشگاه تهران، دیگر  دوستی ما با سپانلو عمیق تر شد و به خصوص که دانشکده ادبیات یک پاتوقی شده بود برای بسیاری از جوانانی که اهل شعر و ادب هنر بودند. یک جمعی آنجا درست شده بود، نادر ابراهیمی، مهرداد صمدی، ناصر شاهین پر و میهن بهرامی و عده ای از دوستان آنجا دور هم جمع بودیم. همین جمع بودن موجب این شد که ما احساس کنیم یک مشکل مشترکی داریم و آن این است که بخاطر جوانی، هنوز ناشران ما را تحویل نمی گیرند که کارهای مان را منتشر بکنیم بنابراین آمدیم و فکر کردیم اگر هرکدام ما نفری 100 تومان بگذاریم، ده یا 12 نفر بشویم می توانیم ماهی یک کتاب حتی منتشر بکنیم. و این موجب شد که ما دور هم جمع بشویم سازمان انتشاراتی، به نام طرفه را درست بکنیم. که اولین کتابی که منتشر شد کتاب مجموعه قصه های نادر ابراهیمی بود به نام  "قصه ای برای شب" و بعد هم کتاب "آه بیابان" سپانلود بود.
میبدی : در چه تیراژی چاپ می کردید؟  و فروش هم می رفت و دفتر شما کجا بود؟
نوری علا : تعداد 1000 جلد بود.  همه فروش نمی رفت نه البته همه مقداری از آنها، ما بیشتر دنبال بازگشت پول کتاب نبودیم و به  همین دلیل اینها که کتاب را توضیح می کردند کتاب فروشی ها، معمولا پولی به کسی پس 
نمی دادند و در نتیجه آماری هم به ما نمی دادند که چقدر فروش رفته یا نرفته! ولی بهرحال این کار را شروع کرده بودیم انجام دادند. دفتر ما، چون یک عده ای از نقاشان هم بودند مثل آقای جودت و پاکباز و همین آقای میرحسین موسوی که بعدا نخست وزیر شد، اینها یک جایی داشتند به نام تالار ایران، و ما با آنها صحبت کردیم و مشترکا رفتیم اول خیابان قوام السلطنه یک آپارتمانی را مشترکا کرایه کردیم، یک اطاق دفتر آنها بود. و یک اطاق دفتر ما. و یک اطاق دیگری هم داشت که شبها دور هم جمع می شدیم. مثلا از کافه نادری که برمی گشتیم آنجا می نشستیم و با هم گفتکو می کردیم. 
میبدی : ولی بحث هایی که در کافه فیروز با هم داشتید بیشتر جنبه سیاسی داشت تا ادبی؟
نوری علا : نه، به نظر من سیاست به صورت ملیحی البته این وسط وجود داشت. ولی برای ما بیشتر مسئله کنجکاوی در مورد ادبیات بود. به هرحال ما در معرض یک جریان نوآوری ادبی قرار گرفته بودیم، چه در قصه نویسی و چه در شعر و بیشتر علاقمند بودیم که بدانیم، در این زمینه در دنیا چه خبر است؟ هرکدام بالاخره رفته بودیم زبان خارجی  یاد می گرفتیم، من انگلیسی می دانستم، سپانلو فرانسه می دانست و نادر ابراهیمی هم با خود من همکلاس بود با مهرداد صمدی، در  نتیجه بیشتر بحث های ما بخصوص حضور یدالله رویایی در بین ما، که بیشتر اعتقاد داشت که ما باید با تئوری های ادبی آشنا بشویم، این موجب شده بود تا سالها اگر که حرف سیاسی هم زده می شد این حرف در حاشیه بود نه در متن قضیه.
میبدی : یدالله رویایی که اصلا معتقد بود با تئوری ادبی می شود دنیا را اداره و مدیریت کرد.
نوری علا : یدالله رویایی بله، البته او هم از زمینه تئوری سازی کارش به افراطی کشید که به نظر من نتیجه خوبی حتی در کار خودش نداد. ولی آن مربوط می شود به سالهای بعد، آن موقعی که من دارم عرض می کنم یعنی آغاز دهه 40 پیشتر رویایی تازه خودش، از شعر خانلری و مکتب سخن بریده بود و آمده بود این طرف. و شعر نیمایی را می خواست توضیح بدهد.  یعنی ما بعد از نیما یوشیج دیگر نظریه پرداز شعری نداشتیم تا ظهور یدالله رویایی. 
میبدی : در آن زمان که اصلا تاندانس های مذهبی هنوز مطرح نبود ؟ درجاهای دیگرهم تصور نمی کنم مذهب بردی داشت.
نوری علا : در جمع ما اصلا چنین چیزی وجود نداشت. چرا مثلا آقای میرحسین موسوی، می دانستیم که مذهبی است. حتی در همان اطاق تالار ایران گاهی هم سجاده می گذاشت و نماز هم می خواند حتی آل احمد هم ظهور نکرده بود، که مثلا ما بگوییم که از طریق او دارد پلیتیزه می شود جریان، چه برسد به شریعتی و دیگران اینها همه می افتد به اواخر نیمه اول دهه 40 و کل دوم دهه 40 خودبخود این سیاست زدگی یا سیاستمداری، باعث شد ما برویم کانون نویسندگان بوجود بیاید و حرف های سیاسی را مطرح بکنیم. ولی در آغاز دهه 40 هنوز مسئله، مسئله سیاسی نبود. بخصوص که به هرحال سال 1341 انقلاب سفید شاه و مردم که شده بود. آدم را گیج می کرد، برای اینکه حتی کسی سابقه جبهه ملی یا حزب توده هم که داشت و در نتیجه با پادشاه مثلا مخالف بود، اما به هرحال می دیدم مسئله اصلاحات ارضی وجود دارد، دادن حق رای به زنان وجود دارد. اینها را که آدم نمی توانست نادیده بگیرد. به همین دلیل هم من اصلا به خاطر ندارم در15 خرداد 42 مثلا خمینی آن سخنرانی را کرد و مردم به خیابان ریختند، جوانان دانشگاهی یا تیپ ما، اصلا سعی می کردند جایی بایستند که قاطی اینها نشوند. به رای العین قبول داشتند که این یک جریان ارتجاعی است. 
میبدی : ولی جالب است که بعد زمینه چنان فراهم می شود که همین گروه ها بعد ها، وقتی که مسئله انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی و ظهور خمینی مطرح می شود می روند در آن صف می ایستند.
نوری علا : آن عده ای که با هم بودیم، یک الفتی بین ما پیش آمد که هرگز گسسته نشد و ما در واقع همواره خودمان را پاره ای از تن دیگری می دیدیم. 
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